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  د يشاخه ام را شكست
  پله را برداشتم 
  ن شما گل سرخ آاشتم يآنقدر در زم
  م را بشنود يآه بهار صدا

  مدوار بفهيو د
  ه اش را بخورد يب سايد فريآه نبا

  
  ا گرفتند ربهار

  پله ها را گذاشتم 
   بگذرم یده باني دیآه از برج ها

   یان را خبر آنم آه حبابيو آدم
  ده است يدر آب ترآ

  
  ن دلنواز ي آه پروانه چنیوقت

   آند یپرواز م
   رسد یش نميبال ها گرده  من بیرنگ ها

  د يا بگشار ست آه راهم ي نیجزتو معجزه ا
  شگاه پروانه شرمنده نكند يو مرا در پ

  
  د يدستم را بست

  به صبح نامه نوشتم 
  د يرا شكست قلم ام 

   خود گذشتم یاز آستانه 
  د ير داشتيهرچه ت
  د يديم باريبه بال ها

  و غنچه هايم را نديديد
   آنند ی می شكسته جوانیآه برشانه 

  ادشان نرفته است آه عشق يو 
  ن عابر آوچه هاست يهنوز آخر

  
  د ين باغ را هم بسوزانياگر ا



   گذرد یق پهناور ميخانه از آن حر
   را ی خالیو قفس ها
  ن غزل ها ي به وسعت عاشقانه تریدر مساحت

   فرستد یبه استقبال شهر م
  

   گردم یمن به خانه ام بر م
   ی گردیتو به خانه ات برم

  م ي گردیخانه مان بر مبه ما 
  م ي سازیانه مين شاخه آشيلند ترو دو باره در ب

  
  رم يادم باشد آه دست بهار را بگي

  و بازهم 
  چ رودخانه با تو قرار بگذارم يدر پ

  
   شما یه هاين و شكن سايچ

  .  آند یمان نميآفتاب را پش
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